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 ((توماس ترانسترومر))

 ((خلیل پاک نیا: مترجم))

 

 

 

 طوفان

  

این جا ناگهان مسافر با آن بلوط عظیم کهن سال 

رو به رو می شود، هم چون گوزنی سنگ شده 

با شاخ های پهناور در برابر برج وباروی 

. سبز تیره دریای سپتامبر

اینک زمانی است که می رسند . توفان شمال

خوشه های سماق های وحشی، بیدار در تاریکی 

می توان شنید سم ضربه های صور فلکی را 

. در اوج بر فراز درخت

صبح - عصر

دكلِ ماه پوسیده و بادبان مچاله شده 
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مرغ دریایی مستانه بازبال می رود بر آب 

چارسوی سنگین اسکله ذغال شده 

بیشه ها در تاریکی خم می شوند 

سپیده دم می کوبد و می کوبد بر . بیرون بر پله ها

دروازه های خارا سنگی دریا و جرقه می زند خورشید 

خدایان تابستانی با نفس تنگی . در جوار جهان 

. در دود دریا کورمال می روند

  

 

 او که باصدای ترانه ای بر بام بیدار شد

  

شهرهنوز آرام است . صبح، باران ماه مه

آرام اند خیابان ها . چونان کلبه ای کوهستانی

– و نیلگون می غرد درآسمان موتورهواپیما 

. پنجره بازاست

برملا می شود این رویا همین جا 

که این خفته درازکشیده 
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آنگاه تکان می خورد 

– ابزارهوشیاری اش را می جوید 

. گویی در فضا

 

 

 

 رازها در راه

  

روشنی روز برچهره ای تابید که خواب بود 

رویایی پرشورتر دید 

اما بیدار نشد 

تاریکی برچهره ای تابید که می رفت 

در میان دیگران 

در نورهای بی قرار خورشید پُرتوان 

تاریک شد ناگهان، گویی از رگبار 

دراتاقی ایستاده بودم 

که تمام لحظه ها را در بر داشت 
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موزه ی پروانه ها 

بااین حال خورشید همچنان شدید بود که بود 

. قلم موهای بی قرارش جهان را نقاشی می کرد

. گاهی زندگی ام چشمانش  را در تاریکی باز می کرد

احساسی مثل اینکه انبوه مردم در خیابان ها راه بروند 

در کوری وهراس به سوی معجزه ای، 

. در حالی که من نامریی ایستاده باشم

چون کودکی که با شنیدن ضربان سنگین قلبش 

. از وحشت به خواب رود 

طولانی، طولانی، تا صبح نورهایش را در قفل ها بریزد 

. و در های تاریکی بازشوند
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 این زوج

 

چراغ را خاموش می کنند 

و حباب سپیدش لحظه ای سوسو می زند 

پیش ازآنکه چون قرصی در لیوان ِ تاریکی حل شود 

بعد پرواز می کنند 

. دیوارهای هتل به تاریکی ِآسمان پرتاب می شوند 

جزرو مد عشق فرونشسته و می خوابند 

اما پنهان ترین فکرهایشان همدیگر را می یابند 

مثل دو رنگ که روی برگی خیس 

درنقاشی کودک دبستانی 

. به هم می رسند و با هم یکی می شوند

تاریک و ساکت است 

اما شهر با پنجره های خاموش 

شبانه نزدیک ترشده 

خانه ها نزدیک ترشده 

انبوه مردم  نزدیک تر آمده اند 
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در انتظار بی قرارشان 

. با چهره هایی که چیزی نمی گویند

سفر 

در ایستگاه مترو 

ازدحامی میان پوسترها 

.  در نورِ مرده ی خیره

قطار آمد و با خود برد 

. چهره ها و چمدان ها را

نشستیم . ایستگاه بعدی تاریکی

در واگن ها چون مجسمه ها 

. که می لغزیدند در شکاف ها

. ، اجبار اجبار، رویاها

در ایستگاهِ زیر دریا 

اخبارِ تاریکی می فروختند 

مردم، غمگین، در حرکت 

. ساکت زیر صفحه ی ساعت ها

قطار با خود می برد 
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. ارواح و لباس های ظاهر را

در سفر از میان کوه  

نگاه ها به همه سو 

. هیچ تغیری نیست هنوز

اما نزدیکِ سطح زمین 

وزوز زنبورهای آزادی است 

. بیرون آمدیم از زیر خاک

زمین بال هایش را بهم زد 

یک بار و آرام شد زیر ما 

. سبز و گسترده 

بذر غلات 

. بر ایستگاه ها وزید

همراه  شان رفتم ! ایستگاه آخر

. تا آن سوی آخرین ایستگاه

چند نفر بودیم؟ چهار، پنج 

. بیشتر نبودیم

خانه  ها، راه ها، آسمان 
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خلیج های آبی رنگ، کوه 

. پنجره هاشان را باز کردند

 

 

 

 Cماژور

  

پس از عشق ورزی به خیابان که پا گذاشت 

می رقصید برف در هوا 

زمستان آمده بود 

هنگامی که درآغوش هم بودند 

می درخشید شبِ سپید 

از شادی پردرآورد 

همه ی شهر به او پیوستند 

- لبخندِ رهگذران

. همه پشت یقه های بالا زده می خندیدند

! آزاد بود
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و تمام علامت های سوال به وجود خدا آواز سردادند 

این گونه فکر کرد 

نوایی خود را رها کرد 

و رفت در توفان برف 

با گام های بلند 

 Cهمه چیز در سفر به سوی گام 

 Cقطب نمایی لرزان به سوی گام 

ساعتی برفراز رنج ها 

! سبک بال بود

. همه پشت یقه های بالا زده می خندیدند

 

 

 

Allegro 

  

پس از روزی سیاه هایدن می نوازم 

و گرمایی ملایم در دست هایم احساس  می کنم 
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چکشی ها نرم می کوبند . کلیدها می خواهند

پژواک سبزاست، پرشور و آرام 

پژواک می گوید آزادی وجود دارد 

و کسی به قیصر خراج نمی دهد 

دست هایم را در جیب های هایدنی ام فرومی برم 

و ادای کسی را درمی آورم که به جهان آرام می نگرد 

: یعنی– پرچم هایدنی را بالا می برم 

« اما صلح می خواهیم. تسلیم نمی شویم »

موسیقی، خانه ای شیشه ای ست بر سراشیبی 

آن جا که سنگ ها می غلتند، سنگ ها پرواز می کنند 

و سنگ ها می غلتند از درون آن 

. اما پنجره ها همه سالم می مانند
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 گذرگاه پیاده ها

 

سردبادی در چشم هایم و خورشیدها 

در شهرِ فرنگ اشک ها می رقصند 

وقتی از خیابانی می گذرم که سال ها 

مرا تعقیب کرده است 

خیابانی که تابستان  سرزمینِ سبزش 

از درون آب چاله ها می درخشد 

تمام قدرت خیابان دورم حلقه می زند 

گویی هیچ به یاد ندارد و هیچ نمی خواهد 

زیرانبوه ماشین ها در اعماق زمین 

جنگلی درزهدان انتظار می کشد 

در سکوت هزارساله اش 

خیال می کنم خیابان مرا می بیند 

نگاهش چنان مشكوك که خورشید هم 

گلوله ای خاکستری می شود در هاله ای سیاه 

. این خیابان مرا می بیند! اما حالا من می درخشم
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آغازِ رمان شبِ آخرِ پاییز 

کشتی مسافربری بوی نفت می دهد 

. و چیزی مدام مثل مشغله ی ذهنی ور و ور می کند

. به اسکله نزدیک می شویم. نورافکن ها روشن می شوند

. نه” پل را برایتان وصل کنم؟” . فقط من این جا پیاده می شوم

. با گامی بلند و لرزان به دلِ شب می روم و روی اسکله می ایستم

حس می کنم خیس و بد ریختم، . روی این جزیره

پروانه ای که تازه از پیله بیرون آمده، 

. کیسه های پلاستیکی در دست هایم به بال های علیلی می ماند

برمی گردم و کشتی را می بینم با پنجره های روشن اش که آرام دور 
. می شود

. بعد کورمال به خانه می رسم که مدت ها خالی مانده است

… همه  ی خانه هایِ همسایه هم خالی اند

. خوابیدن در این جا آرامش بخش است

. دراز می کشم و نمی دانم خوابم یا بیدار

کتاب هایی  که تازه خوانده ام از برابرم می گذرند 

مثل کشتی های بادبانی قدیمی که به سوی مثلث برمودا می روند 

… تا بی هیچ نشانی ناپدید شوند
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. صدایی توخالی شنیده می شود، طبلی حواس پرت

طبلی که باد بر آن می کوبد و می کوبد 

. در برابر چیز دیگری که خاک آن را محکم نگه داشته است

اگر شب فقط فقدان نور نیست، اگر شب واقعا چیزی است، 

.  صدای گوشیِ پزشک وقتی قلب کند می زند. همین صداست

. می زند، لحظه ای باز می ایستد و باز می گردد

. کسی انگار زیگزاگی از مرز گذشت

. یا کسی به دیوارمی کوبد، کسی که از آن جهان  است اما این جا جامانده

به موقع به این جا این پایین نرسید، ! دیرشده. می کوبد، می خواهد باز گردد

… به آن جا آن بالا نرسید، نرسید تا پا به عرشه بگذارد

. آن جهان نیز همین جهان است

فردا صبح می بینم شاخه ای پُربرگ را خش خش کنان زرد و قهوه ای، 

. ریشه ای واژگون که سینه خیز می رود

. سنگ ها با چهره ها 

این جنگل پر از دیوهایی ست که دوست شان دارم 

وقتی با بادبان های افراشته پس می روند 
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 کوه سیاه

 

در پیچ بعدی اتوبوس از سایهِ سرد کوه درآمد 

دماغه اش را بسوی خورشید چرخاند 

. و ناله کنان از شیب بالا خزید، به هم فشرده شدیم

. نیم تنه ی دیکتاتور هم با ما بود لابلای روزنامه ها

جامی دهان به دهان می گشت 

خال مادرزاد مرگ با سرعتی متفاوت 

بزرگ می شد در ما 

. برفراز کوه دریای آبی به آسمان رسید
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Funchal * 

 

رستوران دریایی در ساحل، 

. ساده، کلبه ای که با لاشه ی کشتی ها برپا شده است

. خیلی ها در آستانه ی در برمی گردند اما نه تندبادهای دریایی

سایه ای درکابین دود گرفته اش ایستاده 

. و دو ماهی را به روش قدیمی آتلانتیس سرخ می کند

. انفجارکوچک سیرها، جاری شدن روغن بر پره های گوجه فرنگی

. هر لقمه کوچک گویا این است که دریا سلامتی مارا آرزو می کند

. همهمه ای از اعماق

. من و او به درون همدیگر می نگریم

به صعود از شیب کوهی پوشیده از گل های وحشی می ماند 

. بی آنکه ذره ای احساس خستگی کنی

. خوش آمدید، پیر نمی شویم. آن طرفی هستیم که حیوانات هستند

اما باهم چیزهای زیادی را تجربه کرده ایم، 

به یاد می آوریم، لحظاتی را که چندان هم خوب نبودیم 

فرمان – مثل وقتی که درصف ایستاده تا به آن غول تندرست خون دهیم )
 (.تعویض خون داده بود
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اتفاقاتی که اگر ما را به هم وصل نکرده بود، 

می توانست ما را ازهم جدا کند، 

! و اتفاقاتی که با هم فراموش کردیم اما ما را فراموش نکرده اند 

. سنگ شده اند، تاریک وروشن 

. سنگ ریزه های موزاییکی پراکنده

. سنگ ریزه ها بسوی هم پرواز می کنند: و حالا اتفاق می افتد

. منتظر ماست. موزاییک جان می گیرد

از دیوا رهای اتاق هتل می درخشد و فرو می ریزد، 

طرحی مهربان وخشن، شاید چهره ای، 

در حالیکه عریان می شویم فرصت نمی کنیم همه این چیزها را دریابیم 

. غروب بیرون می رویم

. پنجه ی عظیم و تیره ی دماغه خلیج، در دریا فرو رفته است

در گردباد انسان ها قدم می زنیم، دوستانه به ما تنه می زنند، 

. تماسی ملایم، همه با اشتیاق به زبان بیگانه حرف می زنند

« هیچ انسانی یک جزیره نیست»

. ازآن ها قدرت می گیریم اما از خودمان هم 

. ازآن چه که درون ماست و دیگران نمی توانند ببینند
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. آن چه که فقط می تواند خودش را دیدار کند

درونی ترین پاردوکس ها، گل های زیرزمینی، 

هواکشی بطرف تاریکی خوب، 

. یک نوشیدنی که در لیوانی خالی حباب می شود

. بلندگوئی که سکوت پخش می کند

. باریکه راهی که پشت هرقدم می روید

. کتابی که فقط درتاریکی خواندنی ست 

 

.  در کشور پرتقالMadeiraنام بندری است در جزیره ی * 

 

 

 

 79از مارس 

 

خسته از همه که حرف می زنند 

حرف، بی آنکه سخن بگویند 

به جزیره ای برف پوش رانده شدم 
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این وحشی حرف ندارد 

برگ های سپید در همه سو گسترده 

به پنجهِ آهوئی بر برف برمی خورم 

سخن می گوید بی حرف 

 

 

  

 «خاطره ها من را می بینند»

 

سپیده دمی در ماه ژوئن، زود است هنوز 

برای بیدارشدن و دیر  برای دوباره خوابیدن، 

باید به سبزه زار شوم که پُر از 

خاطره هاست و دنبالم می کنند با نگاه 

دیده نمی شوند، حل می شوند کاملاً 

. در زمینه، آفتاب پرست های کامل

چنان نزدیک اند که می شنوم نفس می کشند 

. اما آواز پرندگان هوش می رباید
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 جواب نامه

 

در پایین ترین کِشو نامه ای پیدا می کنم که اولین بار، 

نامه ای در هراس، .  سال پیش رسید26

. که هنوز نفس می کشد وقتی برای دومین بار می رسد

: خانه  پنج پنجره دارد

. از چهار تای آن، روز، روشن و آرام می درخشد

. پنجمین، رو به آسمانی سیاه دارد

. این نامه. کنار پنجره ی پنجم ایستاده ام.توفان و صاعقه 

 سال، 26گاهی بین سه شنبه و چهارشنبه مغاکی باز می شود اما 

. می تواند در یک لحظه بگذرد

زمان خط راست نیست هزارتویی  است 

و اگر آدمی روی نقطه ی درست دست بگذارد 

می تواند صداها و گام های شتابان را بشنود، 

خودش را بشنود که از دیوار می گذرد و به آن سو می رود 

. خیلی وقت پیش بود. این نامه جوابی گرفت؟ یادم نیست

. آستانه های بی شمار دریا به گردش خود ادامه داد



Page 20 of 41 
 

این قلب  لحظه به لحظه  به پرش هایش ادامه داد 

. چون قورباغه ای در علفِ خیسِ شبِ ماه اوت

نامه های بی جواب روی هم انباشته می شوند، 

. چون ابر سیرواستراتوس خبر از  طوفان می دهند

. آن ها اشعه ی آفتاب را  ضعیف می کنند

. روزی جواب خواهم داد

. روزی که مرده ام و سرانجام می توانم حواسم را جمع کنم

. یا دست کم آن قدر از این جا دورم که بتوانم خودم را بازیابم

. روزی که چون تازه واردی به آن شهر بزرگ برسم

. در خیابان صدوبیست و پنجم، در باد در خیابانِ زباله های رقصان

. منی که علاقه دارم درمیان جمع بگردم و محو شوم

. حرف ت در انبوه  بی پایان متن ها
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 هزار و نه صد و هشتاد

  

نگاهش روی صفحه ی روزنامه می چرخد 

آنگاه احساس ها چنان سرد از راه می رسند 

که جای فکرها می نشینند 

فقط در افسونی عمیق 

می توانست آن دیگر خود شود 

خواهرسیاه پوشش 

زنی که گام بر می دارد 

با هزاران دیگر 

« مرگ بر شاه»فریاد زنان 

. اما حالا او مرده است– 

خیمه ای سیاه رژه می رود – 

مومن و مملو از نفرت 

! جهاد

دو تن که هرگز به هم نمی رسند 

. مراقب جهان اند
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کارت پُستال سیاه 

1 

دفتر تقویم پُرشده، آینده نامعلوم 

سیم تلگراف ترانه ای بی سرزمین زمزمه می کند 

سایه ها . بر دریای آرام سربی برف می بارد

. روی اسکله باهم دست بگریبانند

2 

اتفاق می افتد که درمیانه  ی زندگی مرگ می آید و 

. قواره ی آدمی را اندازه می گیرد

. این دیدار از یاد می رود و زندگی ادامه می یابد

. اما کفن در سکوت دوخته می شود

 

 

 

 

 

 



Page 23 of 41 
 

 دستخط آتش

 

سراسراین ماه های غمگین 

شوری درمن شراره می کشید 

فقط هنگامی که با تو عشق می ورزیدم 

می درخشد و خاموش می شود 

مثل کرم شب تاب 

می درخشد و خاموش می شود 

می توان دنبالش کنیم سوسو زنان که می خزد 

. در تاریکی شب میان زیتون زار ها 

سراسراین ماه های غمگین 

روح، پژمرده و خاموش 

تن اما با تو یکی می شد 

آسمانِ شب غره می کشید 

. دزدانه کیهان را دوشیدیم و زنده ماندیم
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 گام های بسیار

 

شمایل ها به خاک سپرده شدند 

با چهره ها به سوی آسمان 

و لگدکوب شد خاک 

از چرخ ها و کفش ها، ازهزاران گام 

گام های سنگین هزاران شکاک 

در رویا به حوضی شب نما گام می گذارم 

زیرخاک، 

نیایشی خروشان 

! چه بیهوده  امیدی! چه اشتیاقی شدیدی

و بر من صدای گام های هزاران هزار شکاک 
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 ناخدای از یادرفته

  

. سایه های بسیاری داریم 

شبی در ماه سپتامبر در راه خانه بودم 

که پس ازچهل سال از گورش برخاست 

وهمراهم شد 

ابتدا کاملا خالی بود، فقط یک نام 

اما افکارش شنا کرد 

سریع تر از زمان روان شد 

و به ما رسید 

چشم هایش را درچشم هایم نهادم 

و دریای جنگ را دیدم 

آخرین کشتی که او می راند 

زیر ما سر برکشید 

کاروان دریایی آتلانتیک آرام ما می رفت در پس و پیش ما 

آن ها که قراربود زنده بمانند 

و آن ها که علامت خورده  بودند 
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 (نامریی برای همه)

در حالی که شب وروزهای بی خوابی جاعوض می کردند باهم 

- اما نه با او هرگز

جلیقه ی نجات زیر بارانی اش بود 

به خانه بازنگشت هرگز 

خون ریزی اش گریه  دورنی بود 

« کاردیف»در بیمارستانی در 

سرانجام تسلیم شد 

و به افق تبدیل شد 

! 1940به درود ! به درود کاروان دریایی یازده گره ای

. این جا به پایان می رسد تاریخ جهان

. بمب افکن ها معلق اند در هوا

. شکوفه داده اند خلنگ زارها

. عکسی ازآغاز قرن، ساحلی را نشان می دهد

. آن جا شش پسربچه با لباس های شیک  ایستاده اند

قایق های بادبانی در آغوش  دارند 

! چقدر جدی است قیافه های شان
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. قایق هایی که زندگی و مرگ بعضی از آن ها شد

و نوشتن ازمردگان هم 

یک بازی است که سخت می شود 

. ازآن چه که در پی خواهد آمد

 

 

 

 در اعماق اروپا

 

این منم 

بدنه ی سیاهِ قایقی شناور بین دو دریچه ی آب بند 

، هنگام که شهر بیدار می شود  در تخت خوابِ هتل آرمیده

هیاهویی بی صدا، نوری بی رنگ، به درون می ریزد 

صبح : و آرام مرا بالا می برد به سطح بعد

چشم انداز شنود شده است، چیزی می خواهند بگویند مردگان 

سیگار می کشند اما چیزی نمی خورند 

نفس نمی کشند اما صدای شان مانده هنوز 
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با شتاب در خیابان ها خواهم رفت، چون یکی از آن ها 

کلیسای جامعِ سیاه جذر و مد می کند، سنگین چون ماه 

 

 

 

 هلالی های رومی

 

درون كلیسای عظیمِ رومی جهانگردان به هم فشرده می شدند 

. در نیمه ی تاریك

رواق از پس رواق با دهان باز و بی هیچ چشم انداز 

. شعله ی چند شمع پرپر می زد

فرشته ای بی چهره مرا در آغوش گرفت 

: و درتمام تنم نجوا كرد

! شرمگین مباش كه انسانی تو، مغرور باش»

. درون تو باز می شود رواق از پس رواق بی پایان

« .كامل نمی شوی هرگز، و این چنین سزاواراست

از اشك ها كور بودم 
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و به میدانی كه درآفتاب می جوشید رانده شدم 

همراه با مستر و مسیز جونز، آقای تاناكا و 

سینیورا ساباتینی 

. و درون آن ها همه، باز می شد رواق ازپس رواق بی پایان

 

 

 

 آوریل و سکوت

  

بهار متروکه مانده است 

مخملِ تاریکِ جوی 

در کنارم می خزد 

. بی  بازتاب

تنها چیزی که می درخشد 

. گل های زردند

من در سایه ام حمل می شوم 

همچون ویولونی 
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. در جعبه ی سیاه خویش

تنها چیزی که می خواهم بگویم 

در دوردست سوسو می زند 

هم چون تکه ای نقره 

. به دکه ی گروفروش

برگی ازکتابِ شب 

شبی از شب های ماه مه 

درمهتابیِ سرد به خشکی پا گذاشتم 

آن جا که گل ها وسبزه ها خاکستری بودند 

اما عطر ها سبز 

از دامنه بالا خزیدم 

در شب کوررنگ 

هنگامی که سنگ های سپید 

به ماه اشاره می کردنند 

بُعدی از زمان 

به طول چند دقیقه 

پنجاه و هشت سال به عرض 
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و پشت سرم 

آن سوی آب های سربی مواج 

ساحلی دیگر بود 

و فرمانروایان 

مردمانی با آینده 

به جای چهره 

 

 

 

 90ژوئیه 

 

خاک سپاری بود 

و حس کردم این ُمرده 

بهتراز خودم 

فکرهایم را خواند 

ارگ سکوت کرد، پرند گان خواندند 

گودالی زیرآفتاب سوزان 
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صدای دوستم 

پشت دقیقه ها ماند 

به خانه راندم برملاشده 

از درخشش روزتابستان 

از سكون و باران 

. برملاشده از ماه

 

 

 

 دو شهر

 

در دوسوی یک آبراه، دو شهر 

یکی تاریک، در اشغال دشمن 

. در دیگری چراغ ها می سوزد

. ساحل تابناک ساحل تاریک را افسون می کند

شناکنان به خلسه می روم 

در آب های تاریک تابان 
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ضربآهنگِ شیپوری خاموش رخنه می کند 

صدای یک دوست است، 

. قبرت را بردار و برو

 

 

 

 نورافشانی

 

بیرون پنجره، جانور دراز بهار 

اژدهای بلورین نور خورشید 

از مقابل ما می گذرد مثل قطار دنباله دار حومه ها 

. سرش را هرگز ندیدیم – 

ویلاهای ساحلی به پهلو رژه می روند 

مغرور چون خرچنگ ها 

مجسمه ها پلک به هم می زنند در آفتاب 

دریای آتش خروشان در فضا 

به نوازشی می ماند 
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. شمارش معکوس شروع شده است

 

 

 

 سکوت

 

… از کنارشان بگذر، به خاک سپرده شده اند

. بر سطح خورشید ابری می لغزد

گرسنگی بنای عظیمی است 

که شبانه جابجا می شود 

در اتاق خواب 

میله تاریک اتاقک آسانسور 

. به درون باز می شود

گل ها در جویبار، هیاهو و سکوت 

… از کنارشان بگذر، به خاک سپرده شده اند

نقره ای های سطح 

در گله های انبوه زنده می مانند 
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در ته دریا 

. آنجا که اقیانوس اطلس سیاه است

 

 

 

 صخره ی عقاب

 

پشت محفظه ی شیشه ای 

خزندگان 

. عجیب بی حرکت اند

زنی رخت می آویزد 

. در سکوت

مرگ مثل سکون باد 

در عمق خاک 

می خزد روح من 

. آرام، چون ستاره ای دنباله دار
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 برف می بارد

 

خاک سپاری ها از راه می رسند 

یکی پس از دیگری 

هم چون تابلوهای راهنما 

. وقتی به شهری نزدیک می شویم 

چشم می گردانند هزاران انسان 

دراین سرزمین سایه های بلند 

پلی پا می گیرد 

آرام آرام 

یک راست در فضا 
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 امضاء ها

 

باید گام بگذارم 

. براین آستانه ی تاریک

. یک سالن

سند سپید می درخشد 

با سایه های بسیاری که درحرکت اند 

. همه می خواهند آن را امضاء کنند

تا آنکه نور به من رسید 

. و زمان رادرهم پیچید
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 کاریلْى

  

هادام هِواى ُایغ را حمیز هی ػوارد چْى آى ُا هی خْاٌُذ 

. در ُتل کثیف اع تواًٌذ

تخت خْاتی خزاب، : اتاقِ ًثؼی طثمَ دّم را دارم

. لاهپی در طمف

اس ُوَ عجیة تز ایي پزدٍ ُای طٌگیي، 

.  آى جا کَ صذُا ُشار کٌَ ًاهزیی رژٍ هی رًّذ

َ ای هی گذرد  تیزّى ، کْچ

جِاى گزد ُا آُظتَ، کْدکاى دتظتاًی طزیع، هزداًی تا لثاص کار 

َ ُا را تلك ّتلك کٌاى راٍ هی تزًذ  دّچزخ

آى ُایی کَ فکز هی کٌٌذ جِاى را هی چزخاًٌذ 

ّ آى ُایی کَ فکز هی کٌٌذ تی پٌاٍ در چٌگال ایي جِاى هی چزخٌذ 

َ ی ها اس آى هی گذرین َ ای کَ ُو ، تَ کجا هی رطذ ایي راٍ؟  کْچ

: تٌِا پٌجزٍ ی اتاق تَ طْی چیش دیگزی تاس هی ػْد

. هیذاًی رام ًؼذًی

، ططحی لزساى ّ عظین،  سهیٌی کَ هی جْػذ
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. گاٍ هولْ اس هزدم، گاٍ هتزّکَ

در درًّن ُزآًچَ اطت هجظن هی ػْد آى جا، 

َ ی اهیذُا َ ی تزص ُا، ُو . ُو

َ ی ًاهوکي ُا، کَ تا ایي ّجْد اتفاق هی افتذ . ُو

کْتاٍ اطت  طاحلن، هزگ اگز یک ّجة تالا تیایذ 

غزق هی ػْم 

ایي جا در تزّگَ سًذاًی ام .  اطت۱۴۸۸طال . هي هاکظی هیلیاى ُظتن

– چزا کَ دػوٌاًن هُزددًذ 

ایذٍ آلیظت ُای ػزیزًذ ّ آى چَ در حیاط خلْتِ ّحؼت کزدًذ، 

. ًوی تْاًن ّصفغ کٌن، ًوی تْاًن خْى را تَ جُْز تذل کٌن

َ اع را تلك ّتلك کٌاى  هي ُن هزدی تا لثاص کارم، کَ دّچزخ

در کْچَ راٍ هی تزد 

جِاى گزدی کَ هی گذرد ّ هی ایظتذ، . هي ُن ُواًن کَ دیذٍ هی ػْد

هی گذرد ّ هی ایظتذ 

ّ ًگاُغ را هی گزداًذ تز ًماػی ُای لذیوی 

، پزدٍ ُای طزد  چِزٍ ُای رًگ پزیذٍ ی هاٍ طْختَ

ُیچ کض تعیي ًوی کٌذ کجا تزّم، کوتز اس ُوَ خْدم، 
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. تا ایي ّجْد، ُز گام تَ آى جا کَ تایذ، هی رّد

طزگزداى در هیاى جٌگ فظیل ُا، جایی کَ ُوَ آطیثة ًاپذیزًذ 

! چزا کَ ُوَ هزدٍ اًذ

اًثٍْ تزگ ُای غثارآلْد، دیْارُا تا درسُای ػاى، 

راٍ تاریک تاغ ُا، جایی کَ اػک ُای طٌگ ػذٍ، 

َ ی کفغ ُا خزد هی ػًْذ … سیز پاػٌ

ًاگِاى، اًگار تز طٌاتی ًاهزیی پا گذاػتن، 

ّ ًالْص ُا در ایي تزج  گوٌام تَ صذا درآهذًذ 

درسِ اًثاى هی تزکذ ! کاریلْى

ّ ًتُ ُا تز فزاس فلاًذر هی غلتٌذ 

َ ُا ّ ضزب آٌُگ، ! کاریلْى آُيِ ًجْاکٌٌذٍ ی ًالْص ُا، آی

. ُوَ تا ُن، ّ دطت خطی لزساى در فضا

َ ای ًْػت کَ کظی ًوی تْاًذ تخْاًذ  دطت لزساى پشػک ًظخ

… اها دطت خطغ آػٌا اطت

تز فزاس هیذاى ّ طاق، گٌذم سار ّ طثشٍ سار 

. تَ صذا در آهذًذ ًالْص ُا تَ طْی هزدٍ ُا ّ سًذٍ ُا

! تؼخیص هظیح ّ ضذهظیح دػْار
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. طزآخز ها را تَ خاًَ هی رطاًٌذ ًالْص ُا 

. خاهْع ػذٍ اًذ

َ ام . تخت خْاب، لاهپ، پزدٍ ُا: تَ اتالن در ُتل تزگؼت

ایي جا صذاُای غزیثی ػٌیذٍ هی ػْد ، 

َ ُا تالا هی کؼذ  سیزسهیي خْدع را اس پل

رّی تخت خْاب دراس کؼیذم تا دطت ُای تاس 

لٌگزی ُظتن کَ هحکن در اعواق ًؼظتَ اطت 

ّ ًگَ هی دارد 

َ ُای عظین را کَ ػٌاّرًذ آى تالا  طای

َ ی تشرگ، کَ تخؼی اس آى هي ام ّ  آى ًاػٌاخت

. حتوا هِن تز اس هي اطت

َ ای هی گذرد،  تیزّى ، کْچ

َ ای کَ گام ُاین تزآى تَ هزّر ًاپذیذ هی ػْد  کْچ

َ ُا ، دیثاچَ هي تز طکْت،  ُن چْى ًْػت

َ ُای هي . تاستاب آی

 


